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حملات لفظي 
ترکیه و اسرائیل

رئیس جمهــور ترکیــه  تهدید کرده 
اســت کــه کشــورش ممکن اســت 
ماننــد آنچــه در جنگ هــای قره بــاغ 
و لیبــی انجــام داد، در اســرائیل هم 
مداخله کنــد. رجب طیب اردوغان در 
گردهمایی شاخه استانی حزب عدالت 
و توسعه در ریزه،  شهر خانوادگی اش، 
گفت: «ما باید آن قدر قوی باشــیم که 
اسرائیل نتواند این کارها را با فلسطین 
انجام دهــد. همان طور که وارد قره باغ 
و لیبی شدیم، می توانیم همین کار را با 
آنها بکنیــم ». او افزود: «هیچ چیز ما را 
از انجام ایــن کار باز نمی دارد. ما فقط 
نیاز داریم قدرتمند باشیم تا بتوانیم این 

گام ها را برداریم ».
روشــن نبود که اردوغــان چه نوع 
مداخله ای را در نظر دارد، اما ترکیه در 
آن دو درگیری به متحدان محلی خود 

حمایت نظامی ارائه می داد.
رجب طیب اردوغان در ســخنرانی 
خــود همچنین گفت که آنــکارا پس 
از دعــوت از محمــود عبــاس، رئیس 
تشــکیلات خودگردان فلسطینی برای 
ســخنرانی در پارلمان ترکیه، «پاســخ 
مثبتــی» دریافت نکرده اســت. او قبلا 
گفته بــود محمود عباس باید به دلیل 
نپذیرفتن دعــوت آنکارا «عذرخواهی» 

کند.
بعد از اظهارات اردوغان، اســرائیل 
کاتــز، وزیر خارجه اســرائیل، گفت که 
رئیس جمهــور ترکیه «رد پــای صدام 
حســین را دنبــال می کنــد». کاتز در 
ایکس نوشــت: «به یــاد او بیاورید که 
چه اتفاقی آنجا افتاد و چه سرانجامی 

داشت ».
گفته می شــود کــه وزیــر خارجه 
اســرائیل به تمام دیپلمات ها دســتور 
داده کــه به فوریــت با اعضــای ناتو 
صحبت کنند و خواســتار محکومیت 
ترکیه و اخراج این کشــور از این پیمان 

منطقه ای شوند.
در همین حال، چندین مقام ارشــد 
ترکیه به شــدت به کاتز واکنش نشــان 
دادند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، 
گفت: «کسانی ســعی در ساکت  کردن 
ایــن صدای حق طلبانــه دارند، به ویژه 
صهیونیســت  محافــل  و  اســرائیل 
بین المللــی  کــه بــرای ســاکت  کردن 
اردوغان به شــدت دســتپاچه شده اند. 
تاریخ بــرای تمام کســانی که مرتکب 
نسل کشــی شــده اند و حامیــان آنها، 

سرنوشت یکسانی رقم زده است ».
در  سیاســی  کارشناســان  برخــی 
ترکیــه از جمله علی بوراک داریجیلی 
می گوینــد اردوغــان این اظهــارات را 
بــه صــورت فی البداهه بیــان کرده و 
افزودند کــه رئیس جمهــور ترکیه در 
پایگاه محافظــه کار و حزبــی خود با 
«لحن سیاســی خودش» سخن گفته 
است. اردوغان این سخنان را در شاخه 
استانی حزب خود بیان کرده که نشان 
می دهد سخنان او مخاطب داخلی را 

در نظر داشته است.
علــی بــوراک داریجیلــی، اســتاد 
دانشــگاه گفــت کــه فکــر نمی کند 
مداخله در غزه ممکن باشــد و چنین 

کاری را «غیرواقعی» خواند.
باســابقه  روزنامه نگار  یتکین،  مراد 
هــم گفت که مداخله در اســرائیل به 
سادگی قره باغ و لیبی نیست؛ «اسرائیل 
نه لیبی اســت، نه قره باغ. کســانی که 
در جنــگ غــزه دخیل هســتند، طیف 
مختلفی از آمریکا تا کشورهای منطقه 
را در بــر می گیرنــد، و عوامــل پیچیده 
زیادی هم وجــود دارد، از جمله چین 

و نقش فلسطینی ها ».
روابــط بیــن اســرائیل و ترکیه که 
زمانی متحدان نزدیــک منطقه بودند، 
بیــش از یــک دهه اســت کــه رو به 
وخامت گذاشته است. این میان تجارت 
دوجانبــه آنها نیز که به میلیاردها دلار 
در سال می رســید، متحمل توفان های 
دیپلماتیک شــده، به طوری کــه ترکیه 
اخیــرا اعلام کرد که تجارت دوجانبه با 
اســرائیل را تا پایان جنگ و ورود بدون 
مانــع کمک های بشردوســتانه به غزه 

متوقف خواهد کرد.

اگــر در جوامعی کــه در حال گــذار به دموکراســی 
هســتند، گروه های محافظــه کار صاحب نفــوذ در روند 
تحولات اجتماعی و پیشــرفت های فکری و فرهنگی وارد 
نشوند و به سازگاری نســبی با ارزش های آزادی خواهانه 
و دموکراســی طلبانه نرســند، روند تحول ســازنده در آن 
جوامع به کنــدی و با تنش ها و چالش های طاقت فرســا 
مواجــه خواهد شــد. برای تســریع روندها و اســتقرار و 
پایــداری نهادهای دموکراتیــک در این جوامــع، یکی از 
الزامات و برنامه هــای ضروری و حتی اجتناب ناپذیر برای 
دموکراسی خواهان این اســت که آنها بی وقفه در جهت 
مجاب کردن گروه های محافظه کار سیاســی به واردشدن 
در رونــد دموکراتیــک و پذیــرش الزامات گذار به ســوی 
ســازوکارهای متعــارف و قانونمند در مدیریت سیاســی 

جامعه تلاش کنند. 
بدون داشــتن باور به این ضرورت و عدم تلاش مکفی 
در این زمینه، گروه های محافظــه کار معمولا روند تحول 
دموکراتیــک را مختــل و حتی متوقف خواهنــد کرد. این 
موضــوع کلیدی بــرای بســیاری از پژوهشــگران علوم 
سیاســی آشناست و در آثار متعددی بر این ضرورت تأکید 
شــده است (۱). در تجربه سیاســی ایران اما این ضرورت 
هیــچ گاه به طور جــدی در مرکز توجهات قــرار نگرفته و 
اصولا در فرهنگ سیاســی ما توافق، تفاهم و ســازش در 
عرصه سیاســی نه تنها پذیرفته نشده که حتی سخن گفتن 
درباره آن مذموم دانســته شــده و به همین دلیل جایگاه 
قابل اعتنایی پیدا نکرده است. مدعیان دموکراسی خواهی 
همواره تحقق روند دموکراتیک را از طریق به زیر کشیدن 
حکومت هــای مقتــدر ممکــن و مطلوب دانســته اند و 
اصولا فرهنگ شورشــگری و انقلاب به عنوان تنها راهکار 
تعیین کننده برای تغییرات سیاسی، ترغیب و توصیه شده 
اســت. در تجریه ربع قرن کنشــگری اصلاح طلبانه اخیر 
نیــز باوجود روی آوردن بســیاری از مدعیــان به رویکرد 
مداراجویانه و تحول تدریجی، دموکراسی خواهان، برنامه 
و راهکار معناداری در همراه کردن گروه های محافظه کار 

در روند دموکراتیک را ارائه و پیگیری نکرده اند.
در دوره اخیر مبارزات انتخاباتی ریاســت جمهوری به 
نظر می رســد گشایشی در این امر صورت گرفته باشد، زیرا 
برای نخستین بار این گفتمان در ابعادی گسترده و شفاف تر 
وارد عرصه سیاســت ایران شده است. سخنگوی این طرز 
فکر و گفتمان درحال حاضر بی شــک رئیس جمهور جدید 
مســعود پزشکیان و تیم همراه اوست که از همان ابتدای 
مبارزات انتخاباتی تلاش کردند مانع قطبی ترشدن عرصه 
سیاست، از طریق شکل گیری تنش با جناح رقیب و مهم تر 
از آن با نهادهای قدرت در جمهوری اســلامی شوند. پیام 
روشن پزشکیان این بوده که سیاست گذاری در دولت وی 
بر پایه تعامل و رواداری با نهادهای قدرت و دیگر مدعیان 
صاحــب نفوذ در عرصه سیاســت ایران صــورت خواهد 
گرفت. البته این ویژگی صرفا متعلق به پزشــکیان نیست 
بلکه محمد خاتمی نیز پس از دوم خرداد شــخصا چنین 
رویکردی را داشــت اما تفاوت در این است که در فضای 
پــس از دوم خرداد توقعات عمومــی و به ویژه محافل و 
گروه های متنوعی که آن زمان در جبهه اصلاحات حضور 
داشتند، به طرز چشمگیری، گسترده تر و رادیکال تر از امروز 
بودند و در مجموع در آن فضا آگاهی نســبت به الزامات 
سیاســت ورزی مردم سالارانه در ســاختار انقلابی سیاسی 

محدودتر از امروز بود.
 تفاوت آشــکاری که امروز در مقایســه با آن دوره در 
عرصه سیاســت ایران مشــاهده می شــود اینکه با وجود 
مطالبات انباشته شده سال های اخیر که در یک بازه زمانی 
کوتاه پنج ساله زمینه ساز ســه حرکت اعتراضی فراگیر در 
کشور شده اســت، در میان کنشگران سیاسی و اجتماعی 
که گرد پزشکیان جمع شده اند، دامنه انتظارات و توقعات 
حداقلی اســت. علاوه بر این، آمادگی دســتگاه حکومتی 
بــرای تعامل با دولت جدید ظاهرا بیشــتر از گذشــته به 
نظر می رســد. اگرچه بســیاری امیــد دارند که اســتقرار 
دولت پزشــکیان زمینه ســاز تغییر و تحولات معنادار در 
جهت بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی جامعه باشد 
امــا در کوتاه مدت آنچه انگیزه بســیاری بــرای حضور در 
پای صندوق های رأی شــد، ترس از بدترشــدن اوضاع در 
صورت قرارگرفتن سکان هدایت دستگاه اجرائی در دست 

اصولگرایان رادیکال بود.

این رویکــرد تعاملی که موفقیت تحــول دموکراتیک 
در جوامع در حال گذار به دموکراســی را منوط به تلاش 
دموکراســی خواهان در متقاعد کــردن گروه ها و نهادهای 
محافظه کار به واردشــدن در رونــد دموکراتیک و پایبندی 
آنها به الزامات این فرایند می داند، در عرصه سیاسی ایران 
چنانچه تأکید شد، ناشناخته و نامأنوس بوده است. در قرن 
اخیر که تجربه مدرن سیاسی را پشت سر گذاشتیم، راهکار 
انقلابی آموزه اصلی بسیار از تحول طلبان ایران بوده است 
که تغییرات سیاسی را از طریق حذف و سرنگونی حاکمان 

میسر می دانسته اند.
 این فرهنگ که به نوعی تداوم تسلط فرهنگ استبدادی 
است که در حافظه تاریخی، جابه جایی در قدرت سیاسی 
را همواره از طریق شــورش سرداران علیه سلاطین میسر 
می دانســته، خواسته یا ناخواســته به دوره جدید و عصر 
گذارهای دموکراتیک نیز تســری داده شــده اســت. حال 
آنکه اساســا ماهیت و ســاختار دموکراتیک سیاســی که 
مدعیان وعده آن را می دهند، برخلاف ســاختار پادشاهی 
و ســلطانی، برقراری یک سیستم حکومتی چندگانه است 
کــه در آن همه طبقات و گروه هــای اجتماعی و مدعیان 
عرصه سیاســت، حتی گروه هایی کــه هم اکنون در قدرت 
هســتند، امکان و حق مشارکت در آن را داشته باشند. این 
یعنی اینکه اصولا راهکارهای حذفی گذار، با چنین هدفی 

منافات خواهند داشت.
معنای عملی این راهــکار، یعنی متقاعدکردن گروه ها 
و نهادهــای محافظه کار به پذیرش و وفــاداری به فرایند 
دموکراتیــک، چیســت؟ واقعیت این اســت کــه اصولا 
اختلافات سیاسی تا زمانی که صرفا در میان مدعیان قدرت 
است و پای گروه های وسیع اجتماعی به نزاع سیاسی باز 
نشــده، فاقد زمینه کافی برای اعتلای دموکراتیک اســت. 
نخســت زمانی  که در گروه های اجتماعی ابعاد نارضایتی 
نسبت به شیوه حکومت داری، فساد و بی عدالتی در توزیع 
ثروت و امکانات گسترش می یابد و آگاهی عمومی نسبت 
به اختلاف منافع افزایش می یابد و به تبع آن صف بندی ها 
در جامعه شــکل می گیرد، پای مــردم به صورت جدی به 
عرصه سیاســت باز می شود و مطالبات عمومی به فاکتور 
تعیین کننده سیاســت بدل می شــود. در چنیــن صورتی 
اســت که سیاست با عامل توازن قوای اجتماعی ارتباطی 
تنگاتنگ پیدا می کند و لاجرم نیاز به ســاختار دموکراتیک 
به عنوان عینی ترین و یا پراگماتیســتی ترین ســازوکاری که 
می تواند بحران اختلاف منافع را وارد مجرایی ســازنده و 
عملی کند، به بهترین شــکل ممکن موضوعیت می یابد. 
در چنین بســتری اســت که راهکار تعاملی که خود را در 
مذاکره بــا نهادهای قــدرت بروز می دهــد، موضوعیتی 
راه گشــایانه پیــدا می کند و چــون در خود ســازوکار حل 
اختلاف و تقســیم قدرت را نهفته دارد، می تواند بیشترین 

بازدهی را داشته باشد.
وضعیت کنونی ایران دقیقا حاکی از رســیدن به چنین 
نقطه ای اســت کــه در آن انجام گفت وگوهــای بی وقفه 
در جهت رســیدن به توافق و حصــول قراردادهایی میان 
اردوگاه هــای اصلی سیاســت که تأمین کننــده مطالبات 
اهم جامعه و گروه های گســترده ناراضی باشــد، بیش از 
گذشته ضرورت پیدا کرده است. به نظر می رسد نهادهای 
اصلی قــدرت به این واقعیــت پی برده باشــند. حداقل 
در افــواه عمومی این تصور به شــدت قــوت یافته که این 
نهادها عاملیت اصلاح طلبان میانه رو به رهبری پزشکیان 
را بــرای مدیریت دولت در شــرایط کنونی مناســب ترین 
می دانند، زیــرا اصلاح طلبان میانه رو هم در بین ناراضیان 
داخلی و هم قدرت های خارجی که فشــارهای تحریمی 
را بر ایران اعمال می کنند، از مقبولیت بیشــتری برخوردار

 هستند.
 اگــر ایــن تصور بــه واقعیــت نزدیک باشــد، چالش 
اصلی دیگر که در دســتور کار دولت میانه رو قرار خواهد 
گرفت، متقاعدکــردن پایگاه رأی محافظــه کاران- یعنی 
اصولگرایانی که حــالا با حدود ۱۳،۵ میلیون رأی در برابر 
دولــت ابراز وجود می کنند- به تن دادن به قانون و تعامل 
سازنده با دولت میانه رو پزشکیان است. بنابراین اگر هدف 
اعلام شده دولت اصلاح طلب پزشــکیان، سیاست گذاری 
در جهت مواجهــه با بحران های حاد کنونی اســت، این 
هدف بدون چاره جویی برای ســنگ اندازی های احتمالی 
جناح رقیــب می تواند بــا موانع جدی و حتی بن بســت 

مواجه شــود؛ بنابراین هدف مقطعی بهبود اوضاع باید با 
هدف بلندمدت تر یعنی نهادینه کردن ســاختار و مناسبات 
دموکراتیک در کشــور تکمیل شــود. یعنی مکانیســمی 
ایجاد شــود که مانع از تداوم روند تخریبی و درگیری های 
بی حاصل گروه های متنازع شــود کــه در دهه های اخیر 
همواره جلوی رشــد و پیشــرفت متوازن کشــور را گرفته 
اســت. این هدف عمدتا از طریق فعال ســازی مکانیســم 
توافق پایدار و انعقاد قراردادهایی میان بلوک های سیاسی 
و واردکردن این بلوک ها در همکاری های ســازنده محقق 
می شــود. فراموش نکنیــم که یکــی از مهم ترین عوامل 
کنــدی کار دولت های خاتمــی و روحانــی، دقیقا همین 
کم توجهی به  ضرورت حصول توافــق پایدار با نهادهای 
قدرت و اپوزیســیون درون حکومتی بــود. همین امر بود 
که موجب وقوع بحران های مداوم می شــد؛ از بالارفتن از 
دیوار ســفارت ها تا دامن زدن به اعتراضات هدایت شده یا 
شــلیک موشــک هایی که پس از توافق برجام دردسرساز 

شدند.
در میان گروه های تشکیل دهنده جبهه اصولگرایی، به 
نظر می رسد طیف های کهنه کار و عمل گرای آن، کم وبیش 
به ضرورت نوعی توافق ســازنده با دولت جدید پی برده 
باشــند. چالش اصلی از ناحیه طیف اصولگرایان رادیکال 
است که نامزد نزدیک به آنها، سعید جلیلی، در انتخابات 
از دیگــر اصولگرایان پیشــی گرفــت. البته در شــرایطی 
کــه نیمی از جامعــه عمدتا به دلیل شــدت نارضایتی از 
اوضــاع و ناامیدی به امــکان تغییر و تحولات ســازنده، 
اساسا در انتخابات شــرکت نکردند و بخش مهم دیگری 
از جامعــه به نامزد اصلاح طلبان رأی دادند، اصولا پایگاه 
رأی اصولگرایان رادیکال که با حمایت ســایر بخش های 
اصولگرایی تنها حدود یک پنجم آرا را به دســت آوردند، 
محدود است و به همین دلیل خود آنها بیش از هر زمان 
نیازمند آن هستند تا دســت از رؤیاپردازی های بی حاصل 
بردارنــد و در مســیر موجه و به روز سیاســی قرار بگیرند. 
آنهــا حتما این واقعیت را در نظر خواهند داشــت که در 
صورت شفاف ترشدن حمایت رهبری و نهادهای قدرت از 
دولت میانه روی پزشکیان، سبد آرای اصولگرایان رادیکال 
به شــدت دچار ریزش شــده و اقبال نســبی آنها در میان 

اصولگرایان رو به افول خواهد گذاشت. 
بنابراین چنانچه دولت پزشــکیان رویکردی فعال را در 
گفت وگوی سازنده و شــفاف با «دولت سایه» جلیلی در 
پیــش گیرد، هم در عمل جبهه پایــداری را وارد تعاملات 
رایــج در دموکراســی ها خواهد کــرد و هــم اینکه عیار 
کارآمدی و محتوای برنامه های آنها روشــن خواهد شــد. 
چنانچه رویکرد گفت وگوی فعال با طرفداران حفظ وضع 
موجود باز شــود، این فرصت و امکان نیز پدید خواهد آمد 
تا در طیف دیگر سیاست ایران، یعنی ناراضیانی که اصولا 
به تغییــر و تحول در نظام موجود امیــدی ندارند نیز این 
امکان فراهم شود تا آنها نیز از رویکرد و گفتمان شورشی 
دســت بردارند و با ارائه راهکارهای عملی تر و کاربردی، 
پتانســیل های سازنده تغییر را به حوزه سیاست ایران وارد 
کنند. در آن صورت است که جامعه در مسیر برد-برد-برد 
قرار خواهد گرفت و معضل انســداد در سیاست ایران در 

روال حل شدن قرار خواهد گرفت.
* اســتاد جامعه شناســی سیاســی و سیاست گذاری 

اجتماعی در دانشگاه سودرتورن سوئد
۱. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می شود به این آثار 
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دولت پزشکیان چگونه با
دولت چهاردهم و ضرورت بازنگری اصولگرایان رادیکال مواجه می شود؟

 در توصیه ها

 ازاین رو همواره در توصیه ها به انضباط مالی دولت تأکید می شــود. اما 
بــا وجود این توصیه اکید، نه تنها انضباط مالی رخ نداده؛ بلکه کســری 
آشکار و پنهان بودجه رشد بیشتری در مقایسه با گذشته پیدا کرده است.
یکی دیگر از موضوعات اقتصادی مهم، رشــد اقتصادی نزدیک به صفر 
دهه ۹۰ و در نتیجه کاهش حدود ۳۰درصدی سطح رفاه کشور است. توصیه ها نیز 
در این زمینه زیاد اســت. دولت سیزدهم مدعی افزایش رشد اقتصادی بوده اما وزن 
درآمدهای نفتی که یک ثروت ملی و خام فروشی است، در این رشد کاملا محسوس 
است. بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، در حالی که رشــد بخش درآمد نفت و گاز 
۲۰٫۳ بوده، رشد بخش کشاورزی منفی ۲٫۲، بخش صنعت و معدن به ترتیب مثبت 
۲٫۱ و ۱٫۵ بوده است و با همه تبلیغات غیر واقعی بر انجام کارهای زیربنایی از طرف 
دولت سیزدهم، رشد تأمین آب، برق و گاز طبیعی منفی ۶٫۱ بوده و اکنون آثار آن بر 
همگان روشــن شده است. نتیجه اینکه رشد اقتصادی در این دوره رشدی با کیفیت 
نبوده است. حال برای رشد اقتصادی با کیفیت چه باید کرد. اولین توصیه ها همواره 
افزایش ســرمایه گذاری، بهبود فضای کســب وکار و بهبود روابط بین المللی است، 
اما این اتفــاق نمی افتد. برخی نیز دائما بر ضرورت جهت دهی اقتصاد به ســمت 
بخــش مولد در تقابل با بخش نامولد و رانتی تأکیــد دارند اما باز هم چنین اتفاقی 
رخ نمی دهد. یکی دیگر از توصیه ها، اقتدار بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی 
و استقلال آن اســت. اما این پیشنهاد به دلیل وابســتگی شدید سیاست های پولی 
به سیاســت های مالی و همچنین ساختار قانونی موجود، ممکن نبوده و تاکنون نه 
اراده ای بوده و نه قدمی در این راســتا برداشــته شده اســت. یکی از موارد کلیدی، 
فساد گسترده موجود است. در این زمینه نیز توصیه ها فراوان بوده و در برخی موارد 
نیز قانون وجود دارد اما این فســاد در حال عبور از وضعیت سیستماتیک است و به 

مانعی جدی در برابر توسعه کشور بدل شده است.
یکــی دیگر از موارد، ســاختار خصولتــی اقتصاد ایران و ضــرورت توجه به بخش 
خصوصی اســت، اما نتایج ناامیدکننده بوده اســت. علاوه بر محورهای یادشــده، 
می توان موارد بیشــتری را بیان کرد. اکنون نیز با انبوه توصیه هایی از این دســت به 
دولــت چهاردهم مواجهیم. اما به نظر می رســد قبل از تکــرار توصیه ها، باید این 
پرسش را پاسخ داد که چرا این نظرات کارشناسی عملی نشده است. آنان باید برای 
چرایی فقدان انضباط مالی دولت، فقدان رشد اقتصادی باکیفیت، چرایی نبود امکان 

رشد بخش خصوصی و مانند آن اندیشیده و راه هایی برای رفع آن ارائه دهند.
موانع نهادی آشــکار و پنهان عاملی برای تداوم زنجیره های توسعه نیافتگی است. 
تصور می شــود بازنگری در پیشــنهادها با عنایت به اصلاح ریل گذاری ها در سطح 
مقدورات دولت چهاردهم لازم باشد. تغییر در نگرش ها برای اصلاح وضع موجود 
در دولت و پیشــنهاددهندگان ضروری اســت. در غیراین صورت، در بر همان پاشنه 
خواهــد چرخید. وضعیت موجــود معلول نگرش ها و ریل گذاری های فرســوده و 

عقب برنده است.

رویه های اجرائی برای تحول کشور

۲- توانمندســازی تمام بخش ها برای عبور از تلاطــم: در میان امواج 
پر تلاطم اقیانوس، ضروری اســت که هر ملوان نقش فعالی در راهبری 
کشــتی ایفا کند. به جای انتظار برای دریافت دســتورات رئیس دولت، 
همه بخش ها باید تهدیدها و فرصت های مرتبط با چشم انداز دولت را 

شناسایی کنند و به آنها پاسخ دهند.
۳- تقویــت تعمیر و نگهداری مشــترک: هنگامی که کشــتی از امواج متلاطم 
آســیب می بیند، تنها وظیفه ناخدا این نیست که بر تعمیرات نظارت کند. رویه های 
نهادینه شده موجود را هرچه زودتر احیا کنید. از انعطاف پذیری این رویه ها استفاده 
کنید. مثلا کمیته های بین بخشــی موجود در دولت یا بین دولت و سایر قوا را که در 
آنها چند بخش به مســائل مهم اقتصادی یا سلامت رســیدگی می کنند، تقویت و 

روال مند کنید.
۴- ایجــاد تعادل بین ثبات و انعطاف پذیری: کشــتی قدیمی باید پایدار باشــد تا 
در برابر فشــار امواج خشــن مقاومت کند  و به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا به 
جریان های متغیر پاســخ دهد. انعطاف پذیری از فشــارهای ناپایدار کننده می کاهد. 
روش های نوآورانه برای بســتن نشــتی های غیرمنتظره می تواند بازرسی های کیفی 
روتین بدنه کشــتی را تکمیل کند. همین طور سیاست های دولتی باید متوجه ثبات 

بلندمدت و سازگاری سریع با چالش های جدید باشند.
۵- ارتقای عاملیت بخش ها و احترام متقابل بین بخش ها: هدایت یک کشــتی 
نیازمند پیوندهای قوی و احترام متقابل بین خدمه اســت. برای بخش های مختلف 
فرصت ســاختن رابطه ایجاد کنید؛ محیطی که در آن نظرات همه ارزشــمند باشد. 
بــرای انتخاب مدیران ارشــد توان مدیریت ارتباطات بین بخشــی را در نظر بگیرید. 
جلســات رو در روی منظم بین بخش های مختلف دولتی می تواند به توسعه درک 
و احترام مشــترک برای نقش های هر بخش کمک  کنــد. با این رویه ها تعارضات را 

مدیریت و اجرای سیاست ها را منسجم  کنید.
۶- بهره برداری از پویایی رویه ها برای ســازگاری: رویه های کشتی باید دینامیک 
باشــند، به بخش ها اجازه دهند تا به طبیعت غیرقابل پیش بینی اقیانوس و تهدید 
دائمی حوادث دریایی پاســخ دهند. رویه هایی که اهــداف متفاوتی را در آن واحد 

تأمین می کنند، بسازید.
کشور ما مانند یک کشتی باسابقه است در حرکت در عرصه اقیانوس متلاطمی 
پر از رقابت های بین المللی. تمام ملوانان باید با چشم انداز و راهبرد ناخدای اجرائی 
هماهنگ باشند. بخش های مختلف در تمام سطوح باید توانمند شوند و همکاری 
بین بخشی تقویت شود. برای تعادل بین ثبات در رویه ها و انعطاف پذیری مورد نیاز 
برای اجرای برنامه ها در محیط متلاطم، بخش های مختلف در عمل هم باید به هم 
احترام بگذارند. رویه های حل وفصل تعارضات بین بخشــی باید تقویت شوند. اینها 
همه جنســی از قابلیت های اجرائی هستند که دولت جدید باید آنها را احیا و به روز 
کند. این همه بر فرض وجود نیت حمایت، همکاری و هماهنگی کلان اجرائی است.

یادداشت
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–
نظر به این که مجوز فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی دهقان سیر کنگان در شهر بندر

 کنگان با صاحب امتیازی خانم ملیحه پائین محلی، در شرف تبدیل وضعیت دفتر از حقیقی
 به حقوقی می باشد؛ از کلیه کسانی که از دفتر مذکور ادعا ویا شکایتی دارند دعوت می شود 

مراتب را حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار این آگهی به طور کتبی به سازمان هواپیمایی 
کشوری – دفتر نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی و امور فرودگاه ها اعلام نمایند. 

رئیس جمهور و انتظاراتی از جنس حقوق شهروندی

سوبسیدها و یارانه ها در کنار کنترل بهای حامل های انرژی  ضمن اسباب ثبات نسبی بازار، یک امر حیاتی است . 
جامعه بســته با دموکراسی محدود شــده و کنترلی مهارگر سازگار نیست و گسســت ها در برخی نقاط عطف 
خشونت  پایه می شوند . ما به مودت و همبستگی حول محور شهروند ملی نیاز داریم. جامعه مدنی تحت نظارت 
و مراقبت دائم نمی تواند خلاق و پویا ظاهر شــود. آزادی های مشروع و همه آنچه قانون اساسی اشعار داشته، 
باید جدی تر گرفته شود . نظام تحزب و تکثر باید تقویت و ترمیم شود. وضع قوانین حمایتی و افزایش بودجه تأمین اجتماعی 
از یک طرف و رونق بخشی به اقتصاد و بازار آزاد و بخش خصوصی از سوی دیگر، یک شاخص رفاهی است. همتایان دولت 
حاضر بسیاری آمده و رفته اند؛ مهم آن است که کدام یک در زمینه محیط زیست و حفظ اقلیم و منابع طبیعی و ثروت های 
ملی، پایمردی بیشتری داشته و نگاه توسعه پایدار و محیط زیست مدار داشته  است. حق بر اداره شایسته و حکمرانی خوب 
و دولتی که بستر ســاز رونق و شــکوفایی و حق بر شادی و رفاه و مسرت اجتماعی است، یک کارکرد و کاراکتر شایان تأمل و 
اساسی برای دولت است. کابینه ای که به جای لاف زدن و خود ستایی ، فروتنی و صداقت را پیشه کند و به فرودستان و ضعفا 
هوادارانه بنگرد و همان طور که رئیس دولت در انتخابات می گوید، همه را ســر یک ســفره بدون تحقیر و تبعیض بنشاند. 
دولتی که به جای غرور و خود شیفتگی، فرصت برای اقتصاد، رشد و مسرت جمعی خلق کند و شایستگان و نخبگان را به 
جای حامیان خود و حزب و قبیله های وامدار بر کرسی مناصب خدمت عمومی بنشاند. همه ما به لبخند کودکان آینده این 

سر زمین قول داده ایم که «کوه کن شهره نگردید به شیرین کاری/ تا که گلگون رخش از تیشه فرهاد نشد»... .
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